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نشريه داخلی جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

بهمن  1402

حال خوب؛ دست رنج  
خدمت داوطلبانه!

روایتـی از خدمـات داوطلبـانه در کاروان های سلامت جمعیت هلال احمر

پر از قصــه و روایت اند، امدادگران و نجاتگران جمعیت 
هلال احمــر را می گوییم کــه در ماموریت ها و حوادث 
شــجاعانه حاضر می شــوند. بی ادعا خدمت می کنند و 
بعد، بدون هیچ چشم داشــتی، صحنه را بدون این که 
بخواهند، خودنمایــی کنند، تــرک می کنند. این جز 
خصوصیاتشــان اســت، به همین دلیل هــم برای این 
شماره، به ســراغ روایت های نابشان رفتیم که هر کدام 
داستانی، فیلم و سریالی می تواند باشد. فرقی هم ندارد 
که پســر باشند، مادر و دختر و یا نه، پدر که این روزها 
به نامشــان است، به یمن ولادت نخستین امام شیعیان 
)ع(. آن هــا در همه حوادث طبیعــی و غیرطبیعی، در 
همه مسائل اجتماعی، حضور دارند، زمانی که راه بسته 
می شــود و کوهنوردان با وجود بدی آب و هوا، در کوه 
حاضــر می شــوند و زمانی که انقــلاب روی می دهد و 
مردمی قیام می کنند برای گرفتن حق، این امدادگران و 
نجاتگران اند که حاضر و آماده، با پرچم صلح و دوستی، 
به رنگ قرمز و ســفید، برای امدادرسانی، برای این که 
مهربانی کنند، حاضرند. خــارج از مرزها، دین و آئین، 
این رسمشــان است، که هر جا که می روند، شاخه گلی 

بکارند، به رسم دوستی.

سرمقاله

وایت های تلخ و شیرین از خدمت ر
امدادگران جمعیت هلال احمر خاطرات  زیادی از روزهای شیف کاری  خود دارند
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روایتی از زندگی با حمایت های همه جانبه هلال احمر و صلیب سرخ:
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درست است، لباس خدمت به تن کرده اند و برای کمک به دیگران حتی جانشان را گذاشته اند در کف دستشان تا رنج و غم را از روی دوش دیگران بردارند. درست است که 
در کالبد انسانی، فرشته گونه خدمت می کنند، خودشان اما، امدادگران و نجاتگران مانند بسیاری از هم وطنان، دغدغه ها و مشکلات خود را دارند، خانواده، بیماری و دل نگرانی 

دارند. آن ها اما در همه شرایط، پای دلشان ایستاده اند و کمک به هم وطنان را اولویت قرار داده اند. آن ها خاطره ها دارند از خدمت رسانی شان.

امدادگران جمعیت 
هلال احمر خاطرات   
زیادی از روزهای 
شیف کاری 
خود دارند

وایت های  ر
تلخ و شیرین 
از خدمت

غلامرضا رمضان پور- اصفهان

یوسف محمدی-کردستان

عارف مقدم- خوزستان

علی پرویزی- کرمانشاه

حسین دانسفهانی- قزوین

من از ســال ۷۴ امدادگــر جمعیت هلال احمر اســتان 
مازندران هستم و یکی از خاطراتی را که دارم در سال 96 
در زلزله کرمانشــاه است؛ زمانی که به من ماموریت ابلاغ 
شــد. در آن زمان، مادرم بیمار بود و برای انجام جراحی، 
در بیمارستان بستری بود؛ اما باید برای خدمات رسانی و 
کمک به مردم، در منطقه زلزله زده حاضر می شدم. حس 
بد تنها گذاشتن مادری که بیمار و در بیمارستان بستری 
اســت و از طرف دیگر، کمک بــه مردم زلزله زده کنش و 
واکنشــی درونی در من ایجاد کرد. با این حال اما خدمت 

به مــردم را انتخاب کردم و با همکاران، در شهرســتان 
گیلان غرب مستقر شــدم. در ابتدا، شروع به آمارگیری 
انبار و بقیه امور محوله شــدیم. در آخرین ماموریتی که 
به بنده داده شد به عنوان رابط بین جمعیت هلال احمر 
و بنیاد مســکن انجام وظیفه کردم. سرم گرم این مسائل 
بــود که در روز چهاردهم ماموریتم، حوالی ســاعت ۱۴، 
بــرادرم احمدرضا، زنگ زد. حس عجیبی داشــتم. وقتی 
گوشی را جواب دادم، داداش گفت: »بیا... مادر رفت.« آن 
روز غروب، انگار مثل آوار مرکب، شــده بود. با هماهنگی 

مسئول گروه به محل اســکان برگشتم تا آماده بازگشت 
شوم. رسیدم، همه امدادگران و همکارانم ماتم زده از این 
اتفاق بودند. تنها چیزی کــه حتی همین لحظه، جلوی 
چشمانم است، آغوش باز مادر زمان بازگشت به خانه، بعد 
از هر ماموریت بود. دیگــر ندارمش و دیگر نمی بینمش، 
اما می دانم که همیشــه کنارم اســت. دعایش را در همه 
لحظــات زندگی ام حس می کنم. زمانی که از مشــکلات 
زندگــی کم میآورم، صدایش می کنم. باور کنید یا نه، اما 

مادر جوابم را همیشه می دهد. 

سی ام فروردین امسال، درر واپسین روزهای ماه رمضان، 
گــروه امــداد و نجات پایــگاه شهرســتان صاحب برای 
کمک رســانی به تصادفی اعزام شــده بودنــد. من برای 
هماهنگی و پشــتیبانی از گروه امدادی اعزام شده و تهیه 
افطاری برای همکاران اعزامی، در پایگاه مشــغول انجام 
وظایفم بود که به ناگاه پــدر و مادر کودکی حدود دو تا 
سه ساله مضطرب به پایگاه مراجعه کردند. کودک علائم 

حیاتی نداشت و در آغوش والدینش بود. پدر و مادر فریاد 
می زدند و از من برای کمک به فرزندانش، تقاضای کمک 
داشتند. به سرعت وارد عمل شدم. دلیل شرایط به وجود 
آمده را پرسیدم. کودک به خاطر افتادن در استهر خانگی 
دچار خفگی شــده بود و علائم حیاتی نداشــت. ســریع 
عملیات سی پی آر را شــروع کردم تا راه تنفسی باز شود 
و احیای قلبی کردم. در آن لحظه فقط به احیای کودک 

فکــر می کردم. من تلاش می کردم بــرای احیای قلبی و 
ریــوی، تا زمانی  نفــس دوباره به کودک بازگشــت. راه 
تنفسی باز شد و نیمه هشــیار شد. بعد از بهبود شرایط، 
با اورژانــس تماس گرفتم تا او را به مراکز درمانی منتقل 
کنند. درست است که برگشتن بچه به زندگی لذت بخش 
بود اما لبخند رضایت مند پدر و مادر او برایم خاطره انگیز 

شده است.

دوم خــرداد ۱۴0۱ ســاعت ۱2 و 20 دقیقه بود که من در 
شعبه شهرستان آبادان شیفتم که رئیس جمعیت شهرستان 
تمــاس گرفت و اطلاع داد، ســاختمان متروپل در خیابان 
امیرکبیر، دچار حادثه شــده اســت. من به همراه یک تیم 
ارزیاب با یک دستگاه آمبوالانس به محل حادثه اعزام شدیم. 
پس از رسیدن به محل حادثه، از حجم زیاد آوار، شوکه شدم. 
در خیابان اصلی چند مصدوم توســط مردم از جای پرخطر 

بیرون و به نقطه امنی منتقل شــده بود. پس از رسیدن به 
محل حادثه، خیلی زود، خارج کردن مصدومان و اجســاد 
از زیر آوار را شــروع کردیم. یادم اســت، زمانی که در حال 
آواربرداری بودیم، در قسمت در ورودی ساختمان، خانمی، 
زیر آوار گیر کرده بود. بســیاری از دوستان و آشنایانش، با 
او تماس گرفته بودند و او تنها توان فشــردن دکمه تلفن را 
داشــت و توانســته بود، موقعیت مکانی اش را به دوستان و 

خانواده اطــلاع دهد. حجم آوار اما زیاد و آوار هم اصطلاحا 
کیکی شده بود، بنابراین، ما در ابتدا شمع زنی و محکم کاری 
و بعد تونلی را با دست حفر کردیم تا توانستیم به او برسیم. 
آن خانم را از زیــر آوار بیرون آوردیم و بعد با آمبولانس به 
مراکز درمانی اعزام کردیم. با وجود این که قسمت پایین تنه 
او زیر آوار و صدمه دیده بود، اما خوشبختانه به سلامت پس 

از چند روز از بیمارستان مرخص شد.

پنجشنبه 20 دی ماه ســال ۱۴00 بود، از شب قبل برف 
شدیدی شروع به باریدن کرده و زمین را سفید پوش کرده 
بود. همه جاده ها بسته بود و من به همراه همکارانم، شیفت 
2۴ ســاعته پایگاه جاده ای شــهید بنی عامریان )بادله( را 
می گذراندیم. ســاعت ۴ و 30 صبــح، موبایل من به صدا 
درآمد، EOC استان بود و گزارشی مبنی بر شرایط وخیم 
خانم بارداری در یکی از روستاهای دورافتاده، در شهرستان 
ســنقر اعلام شــد. ما بلافاصله لباس و تجهیزات زمستانه 
خود را پوشــیدیم تا برای امدادرسانی آماده شویم. رئیس 
شــعبه شهرســتان نیز تماس گرفتند و از ما خواستند که 
در ابتدا به شــهر رفته و مامای خانه بهداشت را به همراه 

خودمان به روستا ببریم. 
هوا هنوز روشــن نشده و برف تا ســر آمبولانس را گرفته 
بود. ورودی پایگاه هم تقریبا بسته بود. به کمک همکاران 
امدادگر، مســیر پایگاه را باز کردیــم و در حالی که برف 

و کولاک زیاد بــود و هیچ خودرویی هــم در جاده دیده 
نمی شد، به سختی، با کاهش شدید دید، در جاده راندیم. 
راه سخت و پرمشــقت بود و ما به آرامی در جاده حرکت 
می کردیم. راهداری اما مســیر جاده را از برف خالی کرده 
بود. به مرکز بهداشــت رســیدیم و ماما را سوار آمبولانس 
کردیم تا با هم به روستای دورافتاده برویم. شرایط سخت 
از این مســیر ادامه پیدا کرد، زمانی که مســیر روســتای 
دورافتاده، در مسیر فرعی قرار داشت و راهداری هم مسیر 
را باز نکرده بود. ما به سختی می توانستیم در جاده برانیم، 
برف و کولاک، دید را به حداقل رسانده بود. معجزه بود که 
از جاده ســالم عبور کردیم و به روستا رسیدیم، جاده پر از 
پرتگاه بود و هرلحظه ممکن بود آمبولانس به دره ســقوط 
کند. ماما سریع وارد عمل شد و مادر را معاینه کرد، بعد او 
را سوار بر آمبولانس کردیم و دوباره مسیر را برای رساندن 
او به بیمارســتان برگشتیم. اضطراب زیادی داشتیم، حالا 

مادر بارداری در آمبولانس همراه داشتیم. به سختی خود 
را به بیمارستان رساندیم. پزشک مقیم مادر باردار را معاینه 
کرد و اطلاع داد که هم مادر و هم بچه سالم هستند؛ ما هم 

خوشحال از این اتفاق، به پایگاه امدادی بازگشتیم.
خردادامسال، اما اتفاق جالبی افتاد و بعد از 2 سال، دوباره 
به آن روســتا بازگشــتم، این نه به عنوان امدادگر که به 
عنــوان مربی کمک های اولیه. قرار بود که به عنوان مربی، 
در روســتا آموزش های کمک های اولیــه دهم و از لحظه 
ورودم به روســتا اتفاق جالبــی افتاد، یک زن و مرد جوان 
به همراه یک بچه 2 ســاله، به استقبالم آمدند، زن و مرد 
همان پدر و مادر دو ســال قبل بودنــد، افرادی که در آن 
شب سرد زمســتانی، به آن ها کمک کرده بودیم تا فرزند 
خود را به دنیا بیاورند. بچه را در آغوش گرفتم و از این که 
ما امدادگران تلاش کمک کرده بودیم تا فرزندی، سالم به 

دنیا بیاید، شکرگزار بودم. 

یک روز یکشــنبه شیفت بودم، قبل از اینکه صبح به پایگاه 
بروم، شــب همه اعضای خانــواده، دور هم جمع بودیم. آن 
روزها پدرم کســالت داشــت و مادرم خیلی نگران حال او 
بود. هر روز، فشــارخون، علائم حیاتی و قند خون پدرم را 
چک می کردم. صبح که می خواستم بروم پایگاه نمی دانستم 
بوسه ای که به دســت پدرم می زنم آخرین بوسه به دستان 
زحمت کشیده اوست. ساعت ۱۱ بود که مادرم تماس گرفت 
و گفت: »پدرت هیچ تحرکــی ندارد و چند باری را هم که 
ســعی کرده بود به او آب بدهد، نتوانســته بود.« سریع با 
اورژانس تماس گرفتم؛ اما متاســفانه آنــا هم در ماموریت 
بودند. با مرکز کنترل هماهنگی و پشتیانی جمعیت تماس 
گرفتم و مســئله را با آن ها درمیان گذاشتم. EOC اجازه 

داد که برای کمک بروم. ســریع رفتم داخل شــهر و خودم 
را رســاندم به خانه. کارم را شروع کردم، فشار خون پدر را 
گرفتم و پالس اکســی متر را گذاشتم تا اکسیژن خونش را 
برسی کنم؛ دستم در دست پدرم بود، برای آخرین بار آرام 

به من نگاه کرد و ...
در همین لحظه، عوامل اورژانس هم رســیدند، با هم شروع 
کردیم بــرای CPR اما فایده ای نداشــت. آن لحظه را به 
خوبــی به یاد دارم. گریه می  کردم و تلاش می کردم تا پدرم 
را به زندگــی برگرداندم. تمام خاطــرات کودکی ام جلوی 
چشــمانم بود، زمانی که تمام تلاشــش را می کرد، پدر اما 

جلوی چشمانم رفت...
به یاد دارم، همیشه از اینکه من در جاده بودم و کمک حال 

مردم، از این که به رانندگان و حادثه دیده ها کمک می کردم، 
به من افتخار می کرد. و قتی کســی در جاده گیر می افتاد 
یا مشــکلی برای او پیش می آمد نگران مانند مرغ پرکنده 
می شــدم و تا رفع کامل مشکل تلاش می کردم؛ من شرایط 
او را درک می کردم؛ پدرم یک راننده کامیون بود و در جاده 
خیلی ســختی کشیده بود. او بارها از مشکلات کارش گفته 
بــود، از این که در جاده گیر کرده بود و دســتی از غیب به 
دادش رســیده بود. همین شــد که با خودم عهد کردم تا 
بتوانم و جان در بدن دارم، کمک حال در  راه ماندگان باشم.

حالا چند ســال اســت که پدر دیگر در میان ما نیست؛ اما 
من تمام شــیفت هایی را که در پایگاه می گذرانم، به عشق 

آرامش روح اوست.

داغ مادری که دیگر نیست

زندگی که برگشت

زنده از ساختمان مرگ

بچه هلال احمر

جای خالی پدر
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روایتـی از خدمـات داوطلبـانه در کاروان های سلامت جمعیت هلال احمر

حال خوب؛ دست رنج 
خدمت داوطلبانه!

مرضیه باغستانی|  اواخر پاییز و اوایل زمستان اســت اما در کوچه پس کوچه های »درمیان« بوی مهر می آید و 
کاروانی از مهربانی.... کاروان های نیکوکاری سازمان داوطلبان یکی از ارزشمندترین طرح های بشردوستانه جمعیت هلال 

احمر است که با کمک نیروهای داوطلب در حوزه های مختلف، به مناطق محروم رفته و خدمات متنوعی ارائه می کند.
یکــی از با اهمیت ترین اقدامات این کاروان ها در مناطق کم برخوردار و صعب العبور، خدمات ســلامت محور با حضور کادر 

درمان، پزشکان و پیراپزشکان متخصص است که به معاینه، ویزیت و درمان رایگان بیماران روستایی می پردازند.
 با تلاش ســازمان داوطلبان، کاروان های سلامت با حضور پزشکان متخصص و پیراپزشــکان، به مناطقی اعزام می شوند 
که از حضور پزشــکان عمومی هم محروم اند و این حلقه اتصال، کمک می کنــد تا تخصص های مختلف با حضور در مناطق 

کم برخوردار، بیماران را به صورت تخصصی و رایگان درمان کنند.
ارائه خدمات درمانی تخصصی رایگان در مناطق روستایی، یکی از زیباترین اقدامات جامعه پزشکی است. از ویزیت رایگان 
تا ارائه خدمات دندانپزشــکی و اعمال جراحی و... همه را با علاقه، رایگان و داوطلبانه انجام می دهند و حال خوب را مهمان 

دل دریایی خود می کنند.
امســال و در ذیل اجرای طرح ملی »نذر خدمت« نیز، پزشکان بشردوســت و مهرورز سراسر کشور در روستاهای مناطق 
جامعه هدف مشــغول ارائه خدمات درمانی داوطلبانه و رایگان به مراجعین شدند. یکی از استان های جامعه هدف، خراسان 
جنوبی و روستاهای کم برخوردار این استان است. روستاهای اطراف شهرستان "درمیان" به عنوان میزبان کاروان های »نذر 
خدمت« در ســال جاری انتخاب شده است، تا با حضور پزشکان متخصص در این منطقه، رنج سختی راه بر بیماران کم شود 

و به راحتی روند درمان در پیش بگیرند.
در روزهای پایانی پاییز و اوایل زمســتان، داوطلبان جمعیت هلال احمر استان تهران به همراه تیم های مجرب داوطلب در 

حوزه های مختلف، به »درمیان« رفتند و مشغول ارائه خدمات داوطلبانه فرهنگی، درمانی و... شدند.

دوران دانشجویی با جمعیت هلال احمر آشنا شده و همراه استاد دانشگاه علوم پزشــکی آزاد تهران است و از ابتدای لاپاراســکوپیک اســت. او که متولد 1۳۶۸ از تهران است، از دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جراح عمومی و  "دکتر شروان فامیلی"، دارای بورد تخصص جراحی عمومی 
حال خوب کمک به مردم را با هیچ چیزی عوض نمی کند.  کرده است، از کمک به آنها حس خوبی نصیبش می شود. او در بین مردمان کمتر برخوردار زندگی و رنج آنها را لمس را به عنوان رئیس بیمارستان امام حسین کنارک گذرانده، او که مدتی از دوران خدمت خود در لباس سفید پزشکی کاروان های سلامت عازم مناطق محروم می شود.

پس از بررســی شــرح حال او، متوجه شدم حالش رو بهبود است و دستور ترخیص او را زمان اندک اتاق عمل را هماهنگ کردیم و پیرمرد را تحت عمل جراحی قرار دادم و فردا مراجعه کرد و گفت کســی را ندارم! هزینه درمان هم ندارم! مرا عمل می کنی؟ در همان 75 ساله رنجور و درمانده، با غمی که نشان از ناتوانیش داشت و صدایش می لرزید به من می گوید: »ساعات آخر حضورمان در "درمیان" بود و باید به تهران باز می گشتیم! پیرمردی آخرین خاطره او اما در ذهنش بســیار پررنگ است و با حس خوب از آن یاد می کند. او انجام داده تا زمانی که به عنوان پزشک عمومی به مردم خدمت کرده است. او خاطرات زیادی از خدمت به مردم دارد. از اعمال جراحی ســرپایی و بستری هایی که 
انتها بر قلبش جاری می شود و این پاداش خدمت بی منت اوست!حال که این خاطره را بازگو می کند، لبخند رضایت بر لبش نقش می بندد و آرامشی بی صادر کردم.«

خانواده ها هســتند! خانواده ای گرم و صمیمی و در عین حال همدل در خدمت داوطلبانه نیز لمس کنی و در کارها همراه و همگام تو باشــند! "خانواده دکتر فامیلی" از این جنس حال اما این شــیرینی کانون خانواده آنجایی دلنشین تر می شــود که همراهی خانواده را تر است چرا که با فرهنگ ما عجین است و اصلا رفته توی پوست، گوشت و استخوانمان!خستگی ها را از یاد خواهیم برد. این ویژگی در خانه های ایرانی بسیار پررنگ تر و چشم نواز می شــویم، آغوش گرم خانواده، آرام بخش جانمان می شــود و با فکــر کردن به آن، همه خانواده، مامن امنی برای همه ماســت. هرگاه از شــلوغی شــهر و آشفتگی روزگار خسته 
موفق اســت، برای رونق کســب و کار روســتاییان و راه اندازی مهدکودک و ... اقدامات اســت و به طبابت بیماران به صورت رایگان پرداخت و خواهرش نیز که یک تولید کننده بلوچســتان همراه شدند و به مردم روستاهای کنارک خدمت کردند. همسر او نیز پزشک همســر و خواهرش نیز در خدمت داوطلبانه همراه او هســتند. با او در سفر به سیستان و به مردم!

ارزشمندی ارائه کرد.

می شوند برای اهدای حال خوب به دیگران! اوقات خود را وقف می کنند برای دیگران و این هنوز اما هستند انسان های آزاده و مهرورزی که خدمت به خلق را برمی گزینند و داوطلب می شود تا کمک به همنوع را فراموش کنیم و به سپری کردن اوقات خود مشغول شویم.و گاهی فرامــوش می کنند از کجا آمده ایم و آمدنمان بهر چه بود؟! این عامل گاهی باعث در هیاهوی این روزگار و شــلوغی شــهری مثل تهران، انسان ها درگیر روزمرگی می شوند 
خوب این کار را دوست دارم و معتقدم دعای مردم در زندگیم اثر دارد و مشکلاتم با دعای او اینکار را از روی عشــق و علاقه انجام می دهد و می گوید:» همه چیز پول نیست! انرژی همنوع! برای حضور در مناطق صعب العبور و ویزیت رایگان بیماران نیازمند!و اعمــال جراحی کلینیک های تهران، گاهی چنــد روزی را خالی می کند برای خدمت به خدمت به خلق را انتخاب کرده است! در لابلای تدریس دانشگاه، شیفت های بیمارستان ها "دکتر فامیلی"، این جوان خوش آتیه و خوش فکر نیز، در هیاهوی این روزها گم نشده و حال خوب به خودشان نیز بازمی گردد.

دانشگاه و... ادامه می هد هم، همین اثر مثبت دعای مردم در زندگی شخصی خود می داند.یکی از دلایلی که همچنان همراهی با هلال احمر را پس از مشــغله های بسیار تدریس در مردم زود حل می شود.«

و یا حتی بوی خاک باران خورده و تازگی چمن روســتاها در اول صبح! همینقدر شیرین، خدمت به خلق را نقاشــی کرد، شــاید باید به پاک و زلالی آسمان پس از نم باران کشید اگــر تــوان در قلم می بود تا بتوان حــس و حال کار داوطلبی را به تصویر کشــید و رنگ 
احمر دامن گیر است و جذاب! هرکه بیاید در آن می ماند و دیگران را نیز در بقیه طرح های حس ناب و جذاب که هر عاشق به خدمتی را مجذوب خود می کند! اصلا گویی خاک هلال تازه و دلنشین! 

خلق را ادامه می دهند تا باقیات و صالحاتی برای خود به ارمغان می آورند.اســت که قلبشــان برای ایران می تپد و این مسیر بشردوستی را برمی گزینند و خدمت به و آنچه باعث دلگرمی این روزها است، وجود همین جوان های توانمند، با انگیزه و پرشوری باشد تا ان شاالله بتوانم سال های بعد نیز با جمعیت هلال احمر همکاری داشته باشم.«   خدمت در کاروان های ســلامت هلال احمر را دوســت دارد و می گوید:» امیدوارم فرصتی "دکتر شــروان فامیلی" نیز از این قاعده مســتثنی نیســت و همچنان پس از این سال ها بشردوستانه با خود همراه می کند.

در زمــان اعزام کاروان های ســلامت بــه مناطق مختلف 
روســتایی، هماهنگی های لازم با بخشــداری و دهیاری و 
مراکز درمانــی مختلف و... انجام می شــود تا ضمن اطلاع 
رسانی به اهالی منطقه، خدمات به بهترین نحو ممکن ارائه 

شود و افراد بیشتری از آن بهره ببرند.
ایــن بار نیز پس از هماهنگی با بخش های لازم، این کاروان 
ســلامت در بیمارستان منطقه مستقر شد. "دکتر فامیلی" 
در این ســفر، صبح ها به ویزیت بیماران مشغول می شود و 
عصرها اعمال جراحی را انجام می دهد تا با حداکثر توانش، 
بیشترین خدمت را ارائه دهد و بیماران بیشتری را ویزیت، 

معاینه کند و در صورت نیاز تحت عمل جراحی قرار دهد.
انگیزه اقدامات بشردوستانه او در حیطه تخصصش، خدمت 
به خلق اســت و این کار حالش را خــوب می کند! وقتی از 
انجام اعمال جراحی ســرپایی در کاروان ها می گوید، حال 
دلش هم خوب می شود و این همان چیزی است که او را در 

طول سال ها، همراه هلال احمر نگهداشته است. 

هرگاه با کاروان های سلامت همراه می شود هر آنچه در توان 
دارد را در طبق اخلاص می گذارد تا به مردم خدمت کند و 

هدفش فقط گره گشایی از بیماران نیازمند است.
گاهی در نقش پزشــک عمومی، گاهی به عنوان پرســتار و 
غالبا نیز به تخصص خود مشغول می شود و به تسکین آلام 
مراجعین می پردازد و عمل های جراحی ســرپایی و بستری 
مختلف را با هماهنگی بیمارســتان منطقه، انجام می دهد. 
این تواضع اوســت کــه او را در این مســیر، یک رنگ و با 
کاروان های ســلامت جمعیت هلال احمر همراه می کند تا 

دستگیری کند از بیماران نیازمند.

خـدمـت در سـاعـات آخـراز تهـران تا کنـارک!

خـانوادگی پـای خدمـت به مـردم!

به تـاثیـر دعـای مـردم معتقـدم!

همـراهـی ادامـه دارد!

از عمـل جراحی تـا تکمیـل درمـان

بیش از 50 ویزیت جراحی رایگان 
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ســمیرا صیدی|  بهمن ماه که فرا می رســد ناخود آگاه همه افراد بوی عید را حس و با جان و دل آن را لمس می کنند. شاید برای خیلی از افراد این سوال تکراری و کلیشه ای در گوشه ذهن قرار 
بگیرد که بهمن ماه هنوز اواســط زمســتان است و تا عید دو ماه باقی اســت؛ اما با این همه فاصله زمانی باز هم بوی عید می-آید و ذوق افراد زیاد است. شاید یکی از مهمترین دلایل افراد برای 
فرا رســیدن عید این اســت که زمستان به دلیل یخ زدن زمین و ریختن برگ درختان و ... روح آدمی را هم سرد و دل مرده می کند، انسان برای رهایی از این یاس و سردی به دنبال راهی است تا 
روح خود را زنده کند. عید بهانه  ای برای تجدید روحیه و گرفتن جانی دوباره برای ادامه زندگی است. در این گزارش درباره کارهایی که باید نزدیک عید انجام بگیرد تا تغییراتی در زندگی ایجاد 

شود، توضیح می دهیم.
صدای پای بهار می آید، حالا دیگر، ننه سرما بقچه اش را به بغل گرفته و آرام و کشدار در حال عبور از شهر است. درختان و گنجشکان اما نوید می دهند از ورود بهار خانم. صدای بوق و کرنا می آید، 

همه یک صدا می گویند که بهار در راه است، فصل نو شدن. حالا کم کم ما هم باید به سراغ تمیزکاری خانه برویم، فرصت زیادی باقی نمانده است. 

راهکارهایی برای خانه تکانی پایگاه ها و دل برای امدادگران جمعیت هلال احمر

بوی عید می آید...

زمــان خانــه تکانی که فرا می رســد، همه فکر می کننــد، تمیــزکاری و کار نظافت وظیفه 
خانم هاســت، به خاطر همین، به آن ها کمک نمی کنند و یا نه شــما که در پایگاه شــیفت 
امدادی می دهید، فکر می کنید که باید امدادگران دیگر، همکارانتان کارها را انجام دهند. این 
طرز فکر اما کاملا اشــتباه است. با همکاری با هم، دوستی و مهربانی را در خانه و پایگاه های 
امــدادی رواج پیــدا می کند. اگر همه کارهای خانه تکانی را تنها یــک یا دو نفر انجام دهند، 
کارها به بهترین شــکل انجام نمی شود؛ به همین دلیل اســت که در زمان خانه تکانی همه 

اعضای خانواده در یک خانه، یا اعضای یک پایگاه امدادی، خوابگاه دانشــجویی و... همه شما 
باید با یکدیگر همکاری کنید. این همکاری باعث می شــود تا همه فشــارهای کاری بر روی 
دوش یک نفر نباشد و انجام کارها در پروسه زمانی کوتاه تری انجام شود. تفاوتی ندارد تعداد 
افراد در محیط خانه یا پایگاه امدادی چند نفر اســت؛ مهم همکاری با هم اســت؛ فقط کافی 
است که دستمال ها و مواد شوینده را به دست بگیرید و برای زدودن غبار از دیوار و پنجره ها 

دست به کار شوید.

گاهی تنها یک تغییر کوچک می تواند حال دل شما را خوب کند و تاثیرات زیادی 
بر روحیه تان ایجاد کند. گاهی در زمانی خانه تکانی ممکن اســت، وسایلی را دور 
بیندازید که با ایجاد یک تغییر کوچک، در دکوراسیون خانگی، می تواند تغییرات 
شگرفی ایجاد کند. برای تغییر در دیزاین خانه، پایگاه امدادی و محل کارتان، بهتر 
است که به وسایل دور ریختنی تان مراجعه کنید و برای تغییر، حتی تغییر کوچک 

هم، از آن ها استفاده کنید. 
تغییر رنگ: زیاد هم خرجــی ندارد ولی با عوض کردن، رنگ پارچه های مبل و یا 

رنگ دیوار، می توانید تغییرات خوبی در محیط پایگاه و یا خانه تان، ایجاد کنید. 
استفاده بهینه: از دور ریختنی ها استفاده کنید، از تکه چوبی که در انباری است 

و شــما به آن نیازی ندارید، از عکس زیبایی که زیر تخت پنهان کرده اید و یا از 
ظروفی که دیگر از آن ها اســتفاده نمی کنید، به شکل دیگری استفاده کنید. تکه 
چوب را می توانید به عنوان قفســه به دیوار بزنید، کتاب ها و وسایل تزئینی تان 
را آنجا بگذارید و یا نه، عکس پشــت تختتان را می توانید قاب بگیرید و به دیوار 
بزنید و حتی از ظروف اســتفاده نشــوده می توانید به عنوان گلدان گل استفاده 

کنید. 
جســت وجو کنید: برای تغییر در محل زندگی تان و یا پایگاه امدادی، می توانید، 
ایده های خلاقانه خوبی از فضای مجازی بگیرید، بهتر است که جست وجو کنید و 

تغییر را از همین حالا شروع کنید. 

این روزها، اورژانس بیمارســتان ها و درمانگاه پر از افرادی اســت که از کشیدگی تاندون ها 
دست و پا در زمان خانه تکانی شکایت می کند. برای این که کارتان به بیمارستان و درمانگاه 
کشیده نشود، بهتر است که دست به کار شوید و اصول ایمنی را در خانه تکانی رعایت کنید. 
نگه دارید: اگر قرار اســت فردی روی چهارپایه برود و لوســتر را تمیز کند یا پرده ها را برای 
شست وشو پایین بیاورد، شما باید در کنار او باشید و نردبان را محکم نگه دارید تا فردی که 
بالای نردبان است، به هر دلیلی، تکان خوردن نردبان و یا نه، گیجی سر به زمین نیفتاد. شاید 
لازم باشــد که به دست او که بالای نردبان است، دستمال و ماده شست وشویی برسانید و یا 
نه، چکش و دستمالی را از دست او بگیرید، بنابراین بهتر است که راست دست آن ها باشید. 
همکاری کنید: نه شــما و نه همکاران امدادگرتان، به تنهایی، مبل، فرش و تخت را جابه جا 
نکنید. بهتر است که برای برداشتن وسایل سنگین، همه تان دست به دست هم دهید و یک 

گوشــه کار را بردارید. برداشتن وسایل ســنگین می تواند به کمر، تاندون های دست و حتی 
پشــت زانوی شما صدمه بزند. بهتر است که برای برداشتن وسایل سنگین، ابتدای بنشید و 

بعد، وسایل را بردارید تا فشار کمتری بر کمرتان وارد شود. 
رعایت کنید: برای ایمنی خودتان، به طرز استفاده مواد شوینده توجه کنید، پشت جلد مواد 
شوینده، طریقه استفاده از آن ها نوشته شده است. هیچ وقت، مواد شوینده را با هم ترکیب 
نکنید، شــاید چند ماده شــیمیایی با هم، یک ماده شیمیایی خطرناکی ایجاد کند و باعث 
انتشــار گاز در محیط پایگاه و یا خانه شما شود. حتما در زمان استفاده از مواد شوینده، از 
ماسک و دستکش استفاده کنید تا آسیبی به ریه و دستان شما وارد نشود. در محیط بسته، 
هیچ گاه از مواد شوینده استفاده نکنید، بهتر است، پنجره ها و درها را باز بگذارید تا هوا در 

جریان باشد.

همکاری در اولویت است

 تنوع سازنده

رعایت اصول ایمنی

خانه دل را بتکان
نزدیک ایــام عید نوروز همه افراد در پی تغییراتی برای 
دکوراســیون خانه، ماشین، لباس و... خود هستند و هر 
چقدر هم روزهای باقی مانده به عید کمتر  شود، عجله و 
شتاب آنها بیشتر می شود. آنها ترس این را دارند که از 
این قافله رقابت جا بمانند؛ اما غافل از اینکه این رقابت ها 
ظاهــری و بی ارزش و بایــد در رقابت های با ارزش تری 
وارد میدان شــوند. رقابت های انسانی که می-تواند در 

سرنوشت آینده و حال شما تاثیرگذار باشد.
شما خصوصیات و اخلاقیات خاص خودتان را دارید، اما 
باید بدانید که ممکن است، برخی از اخلاقیاتتان نیاز به 
تغییر داشته باشد. اگر زودرنجید، گاهی دروغ می گویید، 
نامرتب هستید، اهل غیبت کردن اید، تنبلید، نظافت را 
رعایت نمی کنید و یا اخلاقیات خاص خودتان را دارید، 
بهتر اســت برای بهتر شدن اخلاق خودتان تلاش کنید 
و الان که نزدیک عید نوروز اســت، دل خودتان را خانه 
تکانی کنید. با چند راه حل ســاده می توانید از این رو به 

آن رو شوید.
 کمک بگیرید:

 زیاد سخت نیست، اولین راه برای از بین رفتار بدتان این 
است که از مشــاور کمک بگیرید و یا نه، با یک دوست 
مورد اعتماد، دردل کنید. به کار بردن ایده های خلاقه ها 
آن ها می تواند برای شما مفید باشد. خواندن کتاب های 
روان شناسی و تغییر سبک زندگی هم می تواند راه حل 

مناسبی برای شما باشد.
  جریمه کنید: 

خود را جریمه کنید. تنبیه و تشویق همیشه راه مناسبی 
برای تغییر عادات ناپسند اســت. مثلا اگر اهل غیبت 
کردن هســتید، خود را جریمه کنیــد، حتما هم لازم 
نیست که خود را جریمه نقدی کنید، می توانید از جرایم 
غیرنقدی اســتفاده کنید و خود را از رفتن به مهمانی و 

یا نه، از خوردن غذایی که دوست دارید، محروم کنید.
  مشغول کنید: 

بخشی از رفتارهای ناهنجار ما با مشغول کردن خودمان 
به کارهای خوب از بین می رود، مثلا اگر زودرنجید، بهتر 
است که خود را مشغول کنید. اگر از دست کسی ناراحت 
شدید، ذهن خودتان را به مسئله دیگری متمایل کنید، 
ذهن شــما ناخودآگاه می خواهد شما را درگیر مسائلی 
کند که ناراحتتان می کند، بهتر اســت، در این لحظه، به 
آهنگی گوش دهید و یا نه، با دوستانتان وقت بگذارید، 
شاید لازم است که آشپزی کنید و یا نه، باید سرگرمی که 
دوست دارید، انجام دهید؛ کتاب بخوانید و یا کوهنوردی 

کنید.
 40 بار انجام دهید: 

در احادیث دینی هم آمده است، اگر می خواهید رفتاری 
را کنید، بهتر است، تا 40 بار آن کار را انجام ندهید. انجام 
ندادن یک کار به صورت مداوم می تواند جســم و روح 
شما را آماده کند برای انجام ندادنش، فقط کافی است که 

تصمیم بگیرد و انجام دهید.
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 چه طور با فعالیت های جمعیت هلال احمر آشنا شدید؟   ��
سابقه آشــنایی من با جمعیت هلال  احمر به حدود ۷ سال قبل 
برمی گردد. در ابتدا خودروهای جمعیت هلال احمر شهرســتان 
ســاری، مانند آمبولانس ها و سایر خودروهای امدادی خارجی را 
بــرای تعمیر به تعمیرگاه من می آوردنــد. آن اوایل، برای تعمیر 
خودروهــا، دســتمزد و حق الزحمه تعمیــرات را کامل دریافت 
می کردم، بعد امــا در ادامه همکاری ام بــا جمعیت  هلال احمر، 
متوجه شدم، هزینه تعمیرات به سختی پرداخت می شود؛ یعنی 
متوجه شــدم، جمعیت، با محدودیت منابع مالی روبه رو اســت. 
زمان گذشت و رابطه و همکاری من و جمعیت هلال  احمر بیشتر 
و دوســتی ما هم قوی تر شــد. همان زمان بــود که به همکاران 
هلال احمری گفتم، خودروهای مخصــوص هلال احمر را نیم بها 
تعمیــر می کنــم. امدادگران و همــکاران در جمعیــت، خیلی 
خوشحال شدند. از شما چه پنهان من هم احساس خوبی داشتم.

چه حسی داشتید؟ �
خب، حس مفید بودن، لذتی که شــاید بــرای اولین بار تجربه 

می کردم.
ولی بعد از مدتی، شــما دیگر برای تعمیــر خودروها،  �

هزینه ای دریافت نکردید.
رایگان تعمیر کردن خودروهای هلال احمر، پیشنهاد خودم بود. 

زمانــی که بــا فعالیت ها و ماموریت های جمعیــت هلال احمر و 
خدمات رسانی به هم نوعان نیازمند در سخت ترین شرایط زیستی 
بیشتر آشــنا شــدم، تصمیم گرفتم همه خودروهای امدادی را 
رایگان تعمیر کنم، البته باید تاکید کنم که تامین قطعات یدکی 
به عهده خود جمعیت هلال احمر است، من فقط برای تعمیرات 

هزینه ای دریافت نمی کنم.
هزینه تعمیر یک خودروی امدادی چه قدر است؟ �

اغلب خودروهای امدادی هلال احمر از برند تویوتا هســتند، مثل 
آمبولانس های امدادی؛ بنابراین، در شــرایط فعلی حداقل هزینه 
تعمیر سیستم موتوری که از برند تویوتاست، 30 میلیون تومان 
هزینه دارد. این هزینه، فقط برای دســتمزد است؛ برای بعضی از 
خودرها، تعمیر اساســی نیاز است و گاهی تعمیر تا 20 روز زمان 

لازم دارد.
و همه را رایگان انجام می دهید، به عشق چه کسی؟ �

همه رایگان هستند؛ به عشق مردم عزیز و شریف ایران. به عشق 
بچه های هلال احمر که مثل ماه در شب تاریک می درخشند.

اگر بخواهید هلال احمر را تعریف کنید؟ �
هلال احمر نهادی امدادی اســت و ماموریت این جمعیت، نجات 
جان انسان هاســت. این کار به نظرم بالاترین درجه انســانیت و 
نوع دوستی است. ارزش این کار به نظرم هرگز قابل بیان نیست. 

نجات جان انســان ها لذتی غیرقابل توصیف است. وقتی احساس 
می کنــم با تخصص خــودم به نجاتگــران و امدادگران جمعیت 
هلال احمر در مسیر نجات جان انسان ها کمک می کنم، احساس 
نشــاط و مفید بودن می کنم. با این کار، روح و جان من خشنود 

و راضی است.
تا به حال چه قدر در قالب تعمیر خودروهای هلال  احمر  �

استان، به این مجموعه کمک کردید؟
 شــاید ارزش گفتن نداشته باشد، اما درمجموع دستمزدم بیش 
از یــک میلیارد تومان بوده اســت. البته باز هــم تاکید می کنم 
این میزان، در مقایســه با خدمات بــزرگ و حیاتی امدادگران و 

نجاتگران هلال احمر، رقمی بسیار ناچیز است.
و تا کی کار داوطلبانه تان را ادامه می دهید؟ �

 تا زمانی که توان جسمی داشته باشم و به این کار ادامه بدم. از 
خداوند هم درخواست می کنم، این توان را به من بدهد تا بتوانم 
بــه هم نوعان نیازمندم کمک کنم. راســتش برای من، جمعیت 
هلال احمر نماد نوع دوســتی، بشردوســتی و مجموعه ای بسیار 
ارزشمند است که در راستای اهداف عالی انسانی فعالیت می کند. 
مشــارکت در خدمات ایــن مجموعه بزرگ، لیاقت و ســعادت 
می خواهد و مــن هم خدا را به خاطر این لطف بزرگ شــاکر و 

سپاس گزارم.

داوطلب شهرستان ساری، رایگان خودروهای امدادی را تعمیر می کنم

مفتخرم به خدمت

 قهرمان

 کوروش غفاری چراتی|داوطلبان بازوان توانمند هلال احمر در خدمات رســانی به هم نوعان هســتند؛ آن ها فارغ از هر چشم داشتی خالصانه در فرآیند برنامه ها و طرح های اجرایی و عام المنفعه 
جمعیت هلال احمر، مشارکت می کنند. حضور در جمع هلال احمری ها سن و سال نمی شناسد. تقریبا از همه اقشار، در هر سن، قشر و تخصصی زیر پرچم سرخ و سفید فعالیت می کنند. یکی از این 
داوطلبان جوان و باانگیزه که با استفاده از تخصصش در جمعیت هلال احمر مازندران خدمات می دهد، »مهندس زمان محمودی« داوطلب جمعیت هلال احمر شهرستان ساری است. جوانی آراسته 
و محجوب و با آرامشــی که از چهره اش کاملا پیداست. در نگاه اول بیشتر به کارمند بانک می ماند تا تعمیرکار خودرو! و این نشان دهنده اولویت او به انضباط و آراستگی است؛ آنچه که در ادامه 
می خوانید گفت وگوی کوتاه ما با آقای زمان محمودی، داوطلب 39 ساله و مهندس مکانیک است که در شهر ساری، مدیر یکی از مهم ترین تعمیرگاه های خودروهای خارجی و اصطلاحا برند است. 

به قول خودش فقط گذر خودروهای با برند تویوتا و بی ام  دبلیو و ... به تعمیرگاه او می افتد. این مهندس جوان سه، چهار سالی در کشور آلمان مهندس مکانیک بوده است.


